
39 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يشت قصة پائوروه در آبان

 )استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( زهره زرشناس

  )دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتآموختة دورة دكتري  دانش( نغمه حسيني

در اين سرودها ايزدان كهن .  سرود اوستايي21اي است از  ها مجموعه يشت: چكيده
 به هاي قديم ها و اسطوره ها، قصه ودلاي اين سر غالباً در لابه. شوند  ميايراني فراخوانده

توان  ها را مي تر برخي از اين اسطوره صورت كامل. اند صورت كوتاه و فشرده بيان شده
 (Pāurva)قصة پائوروه . ، و منابع اسلامي مربوط به ايران يافتشاهنامهدر متون پهلوي، 
از . بدان اشاره شده است) 65 تا 61 بندهاي (يشت آبان در هايي است كه از جمله افسانه

اي  گونه  سرشتي بوده است، به آيد كه پائوروه انسان نيك  چنين برميبندهامحتواي اين 
نام . سازد شتابد و اَرِدوي سورا اناهيتا آرزويش را برآورده مي كه فريدون به ياري او مي

نيز آمده است، با اين تفاوت ) 32بند  (شنيهاپرسپائوروه در بخش اوستايي رسالة پهلوي 
) ايزد دعاي خير(آفرين  خواهد به دهمان كه در اين متن او انساني بدكار است كه مي

رسد كه با دو قصة متفاوت از دو شخصيت همنام  گونه به نظر مي  اين. آسيب رساند
ايراني وجود داشته رو هستيم يا داستان واحد و بسيار كهني در ميان اقوام هندي ـ  روبه

روداني درآميخته و در نتيجه دو  اي ميان اندك از يادها رفته و سپس با حماسه كه اندك
  .شخصيت متضاد را پديد آورده است

  .ره، گيلگمشديشت، فريدون، اين  پائوروه، اناهيتا، آبان:ها كليدواژه



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40  1هاي ايراني   و گويشها زبان  
 يشت  پائوروه در آبانقصة  

  مقدمه
ستاي متأخر تقريباً او.  استسرود 21 و مشتمل بر 2 متأخراوستاي بخشي از 1ها يشت
اي از دين  گيرد و بازنماي آن گونه ششم از تمامي كتاب مقدس زردشتيان را در بر مي پنج

زمان با حفظ شخصيت  زردشتي است كه با جذب مذاهب رقيب، به جاي طرد آنها، هم
اصلي خود، همة آن مذاهب را زنده كرد و به طور كلي نمايندة تفكر مذهبي ايران پيش از 

، گرچه مشكلات زباني كمتري وجود دارد، لكن با اوستادر اين بخش از .  گشتاسلام
شويم كه ناشي از مواردي چند  رو مي هاي بسياري در درك و فهم متن روبه دشواري

ها و  هاي او، هجوم سيلي از اسطوره  تلفيق عقايد پيش از زردشت با گفتهه از جمل،است
ايراني، و اخذ عناصر    ـ ديم ايراني و هنديهاي ديني ق هاي مربوط به آيين افسانه

  .هاي مختلف، به سبب گسترش دين زردشتي در نواحي مختلف ايران چندوجهي آيين
. ها سرودهايي در ستايش خدايان قديم ايراني نظير ناهيد، مهر و تيشتر، هستند يشت  

 ،)10يشت  (مهريشت، )8يشت  (يشت تيشتر، )5يشت  (يشت آبان، ها يشتاز ميان 
هاي  ، يشت)19يشت  (زامياديشت، و )17يشت  (ارديشت، )13يشت  (يشت فروردين

هاي بزرگ از نظر محتوا داراي  يشت. )78- 77: 1382كريستنسن (اند  بزرگ ناميده شده
توصيف، مدح و ستايش و به ياري خواندن ايزدي كه يشت : ساختماني خاص هستند

ها و حوادثي كه ايزد در آنها نقش  ورهها، اسط بدو اختصاص دارد، همراه با ذكر قصه
 و غالباً فشرده و به منظور اهميت و تأثير ايزد 3ها به صورت ضمني اسطوره. داشته است

  .)46: 1376تفضلي (شوند  مورد پرستش در حوادث ذكر مي
 نگرديده،  ها آمده، معمولاً بسيار كوتاه است و تا پايان بيان هايي كه در يشت قصه  

تر به صورتي چنان مبهم است كه  اراتي ضمني به آنها شده است و بيشبلكه فقط اش
                                                  

و » جشن«هاي  و واژه» يسن«كهن  ريشه با واژة  ، از نظر لغوي هم»پرستش و نيايش«واژة يشت به معناي  )1 
  ).44: 1376تفضلي (در فارسي نو است » ايزد«

توان ناشي از اختلاف گويشي  اين تفاوت زباني را مي.  از نظر زباني يكدست نيستاوستادانيم كه همة  مي) 2  
هاي  توان بر اساس قدمت زباني و ويژگي هاي اوستايي را مي متن. ها دانست يا قدمت بيشتر بعضي از بخش

ي بنيادي و محتواي مذهبي، به دو دستة اوستاي گاهاني و اوستاي ها شناسانه و نيز از ديدگاه آموزه دستوري و زبان
  ).23: 1384زرشناس (متأخر بخش كرد 

اي  ها تنها به اشاره اند، در يشت ها و حوادث براي شنوندگان آشنا بوده ها، افسانه از آنجا كه اين اسطوره) 3  
  ).47: 1376تفضلي (كوتاه بسنده شده است 
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 و ادبيات پهلوي شاهنامهماند، مگر آنكه با ظهور دوباره در  براي ما نامفهوم باقي مي
ها به دو توضيح  هاي يشت يات در افسانهئفقدان جز. )§34: 1968گرشويچ (روشن شود 

  :گردد متفاوت باز مي
، كه امروز اوستاهاي  يات گمشده در ديگر بخشئني بر آنكه جزنظر كريستنسن مب. 1  

 تعلق اوستاهاي زردشتي كه به سه بخش  در دست نيست، وجود داشته و از طريق متن
  .)§38: به نقل از همو(داشته، و ما اكنون در دسترس نداريم، به ايراني ميانه رسيده است 

وجود ادبيات شفاهي غيرديني بارة حلقة پهلواني كيانيان و  نظر بويس در. 2  
اي از زمان  هاي داستاني و پهلواني با تداوم پيوسته اي كه از طريق آن، حلقه كننده سرگرم
ها  ها در يشت  تا دوران ساسانيان منتقل شده و نيازي به تكرار مشروح داستانپگشتاس

  .)همانجا(نبوده است 
 و منابع اسلامي مربوط شاهنامهوي، ها در ادبيات پهل ها و اسطوره برخي از اين افسانه  

ها به  و نظاير اينمجمل التواريخ و القصص، تاريخ طبري، مروج الذهب به ايران مانند 
 .اند اند، اما برخي ديگر، با گذشت زمان، به دست فراموشي سپرده شده طور كامل آمده

زدان گوناگون، به هاي حماسة باستاني ايران انجام نيايش و قرباني براي اي يكي از ويژگي  
براي نمونه گزنفون . )24: 1384زرشناس (منظور كسب پيروزي و درخواست آيفت است 

كورش نخست براي سرور خدايان و سپس براي ايزدان ديگر يزشن «: نويسد  مي)3.3/21(
  .)7.5/57: همان(» كورش براي سرور خدايان و سپس از بهر خدايان ديگر قرباني كرد«يا » برد
كنيم، هميشه تقريباً با  هاي اوستايي نيز با آن برخورد مي ينة مكرر كه در يشتاين زم  

  : آمده استيشت آبانبراي مثال در . عبارات و اصطلاحاتي يكسان بيان شده است
هزار گوسفند   هزار گاو و ده هرا صد اسب،] كوه[از براي او هوشنگ پيشدادي در بالاي 

اي نيك، اي تواناترين، اي اردويسور  يابي را به من بده قرباني كرد و از او خواست اين كام
  ).245-1/243: 1356پورداود ... (ترين شهريار گردم  ممالك، بزرگ ناهيد كه من بر همة 

 موسوم است، به ناهيد يشت، و اردويسور يشت، يشت آبان كه به اوستايشت پنجم   
ها و نعمت و   ايزدبانوي آب،(arǝduuī sūrā anāhitā)ستايش و نيايش اردوي سورا اناهيتا 

اي بوده و بعدها جنبة الوهيت يافته است،  بركت و آباداني، كه در اصل رودخانه
ها و اسامي  هاي بزرگ، به افسانه در اين يشت، همچون ديگر يشت .اختصاص دارد
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ها مختص  برخي از اين اسامي يا افسانه. اي اشاره شده است شاهان و پهلوانان اسطوره
 1.اند هاي ديگر نيز به همان صورت يا با اندكي تغيير آمده  يشت نيستند و در يشتاين

اي كه  اند، به گونه رسد اين عناصر حماسي در يشت پنجم كاملاً حفظ شده اما به نظر مي
تاريخي براي  ـ اي اي تفسير و گزارش ويژة افسانه نيبرگ مطالب اين يشت را گونه

  .)308: 1383نيبرگ (داند   مييشت نفرورديهاي ديگر خصوصاً  يشت
، داستان مردي به نام پائوروه 2 بدان اشاره شدهيشت آبانهايي كه تنها در  يكي از افسانه  

برد و از او ياري   است كه به درگاه اردوي سورا اناهيتا نياز ميPāuruua(3: اوستايي(
افزون ). 65- 61بندهاي (شتابد  اش مي پذيرد و به ياري ايزدبانو نيز نيايش او را مي. جويد مي

نيز به پائوروه اشاره شده است؛ ) 32 بند (پرسشنيهابر اين، در بخش اوستايي رسالة پهلوي 
  .با اين تفاوت كه، در اين رساله، پائوروه با صفاتي اهريمني توصيف شده است

  .شود هاي موجود بازسازي  شود قصة پائوروه، بر پاية متن در اين پژوهش تلاش مي  

  يشت آبانقصة پائوروه در 
  :اختصار چنين آمده است قصة پائوروه به) 65-61بندهاي  (يشت آباندر 

tąm yazata pāuruuō yō vifrō nauuāzō, yaṯ dim usca uzduuąnaiiaṯ vǝrǝθraj taxmō 

θraētaonō mǝrǝγahe kǝhrpa kahrkāsahe. hō auuaθa vazata θri.aiiarǝm θri.xapanǝm 

paitiša nmānǝm yim xֹּלāpaiθəm nōiṯ aora auuōirisiiāṯ. θraošta xšafnō θritiiaii 
frāγmaṯ uŋhǝm sūraii viuuaitīm, upa uŋhǝm upa.zbaiiaṯ arǝduuīm sūrąm 

anāhitąm. arǝduuī sūre anāhite, mou mē jauua auuaŋhe nūrǝm mē bara upastąm! 

hazaŋrǝm tē azǝm zaoθranąm haomauuaitinąm gaomauuaitinąm yaoždātanąm 

pairi.aŋharštanąm barāni aoi āpǝm yąm raŋhąm, yezi jum frapaiieni aoi ząm 

ahuraδātąm aoi nmānǝm yim xֹּלaēpaiθīm. upa.tacaṯ arǝduuī sūra anāhita kainīnō 

                                                  
 گرشاسپ،   جمشيد، فريدون، پهلوانان، شاهان، و بزرگاني چون هوشنگ پيشدادي،به عنوان نمونه از ) 1 
هاي ديگر نام برده شده  يشت دهاك در اين يشت و در برخي از كاووس، و دروندان و بدكاراني چون اژي  كي

تصاص دارد، است كه براي به دست آوردن آيفتي، براي ايزدبانو اناهيتا يا ديگر ايزداني كه آن يشت به آنها اخ
سازد، اما به  پذيرد و آرزويشان را برآورده مي هاي ستايندگان مؤمن را مي ايزدبانو اناهيتا قرباني. كنند قرباني مي

  .دهد دروندان پاداش نمي
  .اين قصه را در منابع پهلوي و اسلامي نيافتيم) 2 
  ).298: 1918كارنوي ( باشد» پيرمرد« به معناي pāuruuaاحتمال دارد كه واژة ) 3  
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kǝhrpa srīraii ašamaii huraoδaii uskāṯ yāstaii ǝrǝzuuaiθiiō raēuuaṯ ciθrǝm 

āzātaii nizǝṇga aoθra pāiti.šmuxta zaraniiō.uruuīxna bāmiia. hā hē bāzauua 

gǝuruuaiiaṯ mou taṯ ās nōiṯ darǝγǝm, yaṯ frāiiataiiaṯ θβaxǝmnō aoi ząm ahuraδātąm 

aoi nmānǝm yim xֹּלaēpaiθīm drūm auuantǝm airištǝm hamaθa yaθa paraciṯ. 

ة ماهر كشتيران كه فريدون تهم پيروزمند او را بالا پراند به شكل ي كرد پائورواز براي او قربان
1مرغ كركس

سوي خانة . او بدين سان سه روز و سه شب پرواز كرد). 124: 1983مالاندرا ( 
او (دم را، پگاه را، رسيد   درخشش سپيده]او[در پايان سومين شب . خويش نتوانست فرود آيد

زود براي ياري من !  سورا اناهيتا اي اردوي: سورا اناهيتا را بخواند اردوي ). به صبح رسيد
من از براي تو هزاران زوهر آميخته به هوم، آميخته به شير پاك ! بشتاب، اكنون مرا ياري كن

. آفريده به خانة خويش رسم هاگر زنده بر زمين اهور. واهم برد خ2شده، بر آب ارنگ پالوده
 كمربسته در  برآمده، اي زيبا، بسيار نيرومند، خوش اهيتا به هيئت دوشيزهسورا ان فراتاخت اردوي 

او دو . بند تابناك  درستكار، آزاده، كه نژاد اصيل داشت، با كفش تا قوزك پا پوشيده، زرين بالا،
آفريده و به  هكنان به زمين اهور نكشيد كه تلاش طولي .سرعت بود اين به. بازويش را گرفت
  .زخم آنگونه كه از پيش بود سالم نه بيمار، بي. يك شدخانة خويش نزد

گروهي از .  همراه است-nauuāza و -vifraدر اين يشت نام پائوروه با دو صفت   
 را كشتيران ترجمه -nauuāza را ماهر و زبردست و -vifraشناسان اوستامحققان و 

 اوستاياي ديگري از نام پائوروه در ج. )1048، 1044: 1904همانجا؛ بارتلمه (كنند  مي
آفرين  در دو متن اوستايي -vifra و -nauuāzaموجود نيامده است؛ اما دو صفت او يعني 

  : آمده است4يشت پويشتاس و 3پيغمبر زردشت
                                                  

هنگامي . زاده، به او قرباني را تقديم كرد ناوي پرشور، نخستين «: اين بند را چنين ترجمه كرده استپيرار ) 1  
: 2010پيرار (» گانه، دلير درهم شكنندة موانع، او را به شكل كركس در هوا به پرواز درآورده بود كه زادة دانش سه

70.( 

شده و گمان بر اين  اين رود نزد ايرانيان مقدس شمرده مي. روندرود است همان ا)raŋha: اوستايي(ارنگ ) 2  
بعدها در دورة ساسانيان، ايرانيان نام اين رود را بر دجله نهادند و . بود كه در سرزمين ايرانويج جاري بوده است

  ).115: 1384بهار (دجله را اروند يا ارنگ خواندند 
ت كه در آن از زبان زردشت براي گشتاسپ دعا شده است و در  متن كوتاهي اسآفرين پيغمبر زردشت) 3  

  ).64: 1376تفضلي (ضمن آن خصوصيات و صفات شاهان و قهرمانان باستاني و ايزدان ذكر گرديده است 
اي از اصول  در اين متن زردشت چكيده.  بند65 متني است مشتمل بر هشت فرگرد و يشت ويشتاسپ) 4  

آفرين ، كه داراي پنج بند است، همانند يشت ويشتاسپ؛ نخستين فرگرد )همان(موزد آ دين خود را به گشتاسپ مي
  ).77: 1381پورداوود (، درودي است به گشتاسپ پيغمبر زردشت
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  :4ت، بند شآفرين پيغمبر زرد
raŋhąm dūraē.pāranąm bauuāhi yaθa yō vafrō

1
 nauuāzō 

  ».دان سوي ارنگ گرايي ماهر كشتيران ب]پائوروه[باشد كه همانند «

  :2يشت، بند  پويشتاس
araŋham dūre.paitinąm amauu yaθa vafrō nauuāzō 

  ». نيرومند ماهر كشتيران به ارنگ دوركرانه گرايي]پائوروه[باشد كه همچون «

آيد   به شكل كركس درمي2پائوروه كيست؟ كشتيرانِ ماهري كه به دست فريدون  
انو اناهيتا، كه تنها نيايش درستكاران و پيروان راستي تا از مرگ نجات يابد و ايزدب

آورد و زردشت از  كند و او را سالم بر زمين فرود مي پذيرد، به او كمك مي را مي
كند كه همچون پائوروة ماهر كشتيران بدان سوي رود ارنگ   دعا ميپبراي گشتاس

 .برسد

 به نتايج جالبي -nauuāza و -vifraپل تيمه با ارائة تفسيري متفاوت از معناي دو واژة   
» سرودخوان«داند و آن را   مي-vipra را معادل واژة ودايي -vifraاو . دست يافته است

را مشتق از   يكسان و آن nau-vāza را با -nauuāza او همچنين واژة 3.كند ترجمه مي
 -nauuāzaبدين ترتيب واژة . داند مي» شكستن« به معناي -vaz*ريشة هندواروپايي 

                                                  
  ).1347: 1904بارتلمه ( آمده است -vifra به جاي -vafra واژة يشت ويشتاسپدر اين قطعه و در بند دوم ) 1  
 āθβiiāni با صفت اوستانام او بارها در . اي ايرانيان است قهرمان اسطوره) θraētaona: اوستايي(فريدون ) 2  

شود و هم به  در اساطير ايراني فريدون هم به عنوان پهلوان شناخته مي.  آمده است(Āθβiia)يعني از خاندان آثويه 
. چشم است  ششسر  اژدهاي سه(Dahāka)اش بر دهاكه  ، غلبهاوستاشاهكار بزرگ فريدون در . عنوان پزشك

در ). 17، بند 1  فرگرد،ونديداد؛ 8-7، بندهاي 9؛ يسن 24- 23، بندهاي يشت رام؛ 35-33، بندهاي يشت آبان(
 اوستابنابر . شود  فردوسي فريدون پسر آبتين و فرانك است كه بر ضحاك، پادشاه ستمگر، پيروز ميشاهنامة

 به معني purr-bēšazبدين سبب لقب .  بوده استو ادبيات پهلوي فريدون پزشك) 131، بند، يشت فروردين(
.  به فريدون قدرت جادوگري نسبت داده شده استاوستااز زمان . اند را به او نسبت داده» بسيار درمانگر«
اش بود، براي  شود او پائوروة كشتيران ماهر را، كه در پي يافتن خانه ، آنجا كه گفته مي)65-61، بندهاي يشت آبان(

اش  اين گزارش احتمالاً تلميحي است به داستان كشتيراني كه در توفان كشتي. وز در هوا معلق كردر سه شبانه
  ).533-531: 1999تفضلي (شكسته شد 

. برند كه نظير هر كدام در هند وجود دارد مرداني نام مي  از طبقات گوناگون ديناوستاهاي قديم  در بخش) 3  
را » سرودخوان صاحب وحي«گمان همانند آن   مطابقت دارد و بيvipra با واژة هندي vifraواژة اوستايي 

  ).51-50: 1377ويدنگرن (رساند  مي
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  :ترجمة تيمه از متن به شرح زير است. »كشتيران«شود نه  معني مي» شكسته كشتي«
كند  را ستايش مي) سورا اناهيتا اردوي (اين «فريدون قوي پيروزمند : 61بند   

در فراز آسمان در هيئت كركسي به ) خود( شاعر ةشكست  كشتية پائورو]كه  هنگامي[
  .») كه شكل يك پرنده را به خود گرفته بوددر هوا بود، چرا(پرواز درآمده بود 

چنان پرتاب شد كه سه روز و سه شب، به سمت خانه در ) پائوروه(او : 62بند   
در صبحگاه شب سوم او به . تواند فرود آيد  كه نمي]گرفتترس او را فراو [پرواز بود 

 اردوي) فريدون(او . درخشيد سورا مي دم رسيد كه به خاطر اردوي  روشنايي سپيده
  : سورا اناهيتا را ندا در داد 

يك ! اينك مرا ياري كن! سورا اناهيتا براي كمك به من بشتاب اي اردوي «: 63بند   
 خواهم آورد، زماني كه من او (raŋha)من براي شما در كرانة آب ارنگ ... هزار فديه 

  ».اش بازگردانم آفريده و به خانه هرا دوباره به زمين اهور) پائوروه(
  1....در هيئت . سورا اناهيتا شتافت آنگاه اردوي : 64بند   
او را با يك اشارة ] فريدون[را محكم گرفت؛ ديري نپاييد كه ) بالهايش(بازوانش «: 65بند   

هيچ گزندي مانند  او را صحيح و سالم و بي. را فرود آورد) پائوروه(، آن )قادر به تبديل(قوي 
  .اش رساند آفريده، به خانه هبه زمين اهور) فتن دادر و اجازة هنگامي كه به ا(قبل 
ريگ سرودخوان را با داستاني مشابه در  شكستة  ة كشتيتيمه همچنين داستان پائورو  
 نام دارد كه به كمك نياز (Paura) 2ودا پئوره قهرمان داستان در ريگ: كند  مقايسه ميودا

  :رساند  به او ياري مي(Indra) 3دارد و ايندره
                                                  

  .با ترجمة پيشين تفاوتي ندارد) 1  
  ).351: 1975، به نقل از تيمه 77، 74. 5 ودا ريگ( را شايد بتوان پيشگو دانست pauraواژة ودايي ) 2  
هاي فراوان و  اني است كه مورد پرستش هندوان بود و آورندة بارانيكي از خدايان قوم هندي ـ ايرايندره ) 3  

بغاز «هاي  در يكي از كتيبه» ناستيه«و جفت » ميتره ـ ورونه«نام اين خدا همراه با . رفت حامي آرياييان به شمار مي
ان ياد گرديده است  در فهرست نام ديواوستانام ايندره بعدها در . آمده است) م  ق1380از حدود (ميتانيان » كوي

 شده، و او را  جا، با اغراق وصف توان و نيروي ايندره همه). 43، بند 19؛ فرگرد 9، بند 10، فرگردونديداد(
اند كه عرصة فضا را در جنگ  ــ خداوند همة جنبندگان ــ دانسته» رونهو«تر از  ترين خدا و حتي بزرگ بزرگ

كند، بر سر و  نشيند، نبرد مي ها مي كه همواره برگرداگرد آب» ورتره« نام او با اژدهايي به. براي خدايان تسخير كرد
او . سازد ها را روان مي گيرد و آب تازد، ابرها را فرو مي ها مي ستاند، برفراز كوه كوبد و جانش را مي پشت او مي

  ). 214-208: 1365ايي اذك(شكافد تا گاوها آزاد شوند و رودها از ميان آنها روان گردند  ها را مي سينة كوه
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  :12-3.8 ودا ريگ  
yáddha paurám ā́vitha … indra … 

 آمده يشت آبان و مقايسة آنها با داستاني كه در ودا ريگهايي از  تيمه با آوردن مثال  
  : كند گونه بازسازي مي است، شكل احتمالي افسانة هندي را اين

، او نيايشي به سوار است (-udaprút)شكسته بر امواج دريا  كشتي (Paura)هنگامي كه پئوره 
سختي به  خود را به. كند ايندره به او كمكي عالي مي. برد  به خدايان مي(-dhi)شكل سرود 

و  (gṛbh)گيرد  فرستد كه او را مي اي بزرگ مي به اين ترتيب پرنده. كند يك پرنده تبديل مي
 زندگي با هم كار كردند، بدين گونه نيروي (Nāsatya) 1هر دو ناستيه. آورد به ساحل مي

(jinv) ه بخشيدند و او را با آن خستگي مرگبار حاصل از تلاشش در آب و پرواز به به پئور
  ). 354: 1975تيمه (ساحل آوردند 

ها و  پهلواني. دهد در روايت ايراني اين قصه، فريدون است كه پائوروه را نجات مي  
كيث در بررسي . )635: 1386ياحقي (هاي فريدون شباهت تام به رفتار ايندره دارد  دلاوري

 يا (Trita āptya) 2 همسان با تريته آپتيهودا ريگگويد كه ايندره در  اساطير هندي مي
: اوستايي(است كه اسم پدرش آبتين ) فريدون(=  اوستايي (θraētaona)همان ثرئتئونه 

Āθwya ( او، از . ، بيانگر آن است كه او نيز ايزد آب و باران است»آبگون«به معناي
سر  حيث بالندگي و بزرگواري شباهت تام و تمامي با ايندره، دارد و مانند او اژدهاي سه

  .)36-31، 25، 17، 15: 1964كيث ( 3كشد را مي
 جاودانه 4پندارد كه قصة فريدون و پائوروه بر روي جام زرين حسنلو كوروشكين مي  

 جام  بار در رديف پايينيكند كه دو او به پهلواني با پوششي عجيب اشاره مي: گرديده است
                                                  

بار در كتيبة ميتاني  ها خدايان توأماني هستند كه نامشان نخستين (aśvin)ها يا اَشوين(Nāsatya)ناستيه) 1  
 آمده ودا ريگاند و نامشان بيش از چهارصد بار در  اين دو در پنجاه سرود ودايي ستوده شده. بغازكوي آمده است

  ).49: 1974مكدانل (است 
آپتيه به معناي سومين فرزند آب، از خدايان دلاور و بركت بخشندة ودايي است كه از اين جهات تريته ) 2  

، (viśvarūpa) و اژدهاي ويشوروپه (vṛtra)او نيز چون ايندره به نبرد با اژدهاي ورتره . بسيار شبيه به ايندره است
  ).474: 1384بهار (پردازد  كه سه سر و شش چشم دارد، مي

  .102-79: 1385رهنماي خرمي :  شباهت فريدون و ايندره، همچنين نكبارة در) 3  
كشف ) واقع در دوازده كيلومتري جنوب درياچة اورميه( اين جام زرين را در حسنلو 1958در سال دايسون ) 4  
ر طبيعي هاي مختلفي را كه پاية آنها پرستش عناص هاي منقوش بر اين جام، تركيبي از افكار و عقايد تمدن صحنه. كرد

  ).232- 187: 1357ديبا : نك(طبيعي به تدريج در آنها نفوذ كرده است  عالم فوق. دهد بوده است، نشان مي
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اي شكاري كه در حال بردن مردي  در صحنة نخست پهلوان با پرنده. زرين ظاهر شده است
اي ديگر پهلوان در حال نبرد با موجودي در كوه است و   در صحنه.شود است، مشاهده مي

 روي همچنين در همين صحنه، ايزدبانويي بر. شود سر ديده مي در انتهاي صحنه اژدهايي سه
در سرود اوستايي كه به «: افزايد او مي. كند دو قوچ ايستاده و عرياني تن خود را نمايان مي

دهاكة  نخست به هنگام نبرد با اژي: ايزدبانو اناهيتا اختصاص دارد از فريدونِ پهلوان دوبار نام برده شده است
كند و او را در آسمان به صورت  ك ميو ديگر هنگامي كه به پائوروه كم) 34- 33، بندهاي يشت آبان (سر  سه

  .)185: 1999پارپولا  :به نقل از(» )61، بند يشت  آبان(آورد  اي شكاري به پرواز درمي پرنده
) م  ق1000 تا 1500حدود (گرچه جام زرين حسنلو را متعلق به عصر آهن نخستين   
 دوراني بسيار رسد تصاوير حك شده بر آن، ميراثي بوده است از دانند، به نظر مي مي
  .)همانجا(» كند اي اساطير هندي ـ آريايي آغازين را منعكس مي به گونه «تر و كهن
تواند ميراث مشترك قوم هندي  ها اشاره شد، قصه پائوروه مي بنابر شواهدي كه بدان  

  . آمده استيشت آبانـ ايراني بوده باشدكه به صورت ضمني در 

  ه رسالة پهلوي پرسشنيها و قصة پائورو
 در بخش اوستايي رسالة پهلوي -nauuāza و -vifraنام پائوروه بدون ذكر دو صفت 

  :)50:1971آسا و هومباخ  جاماسپ(  آمده است)32بند ( پرسشنيها
p<ā>uruuō aēuuō.ġauuō aēuuō.armō raŋhąm auua.n<a>iieiṇtīm sauuauu də 
cišāite. 

  :ترجمة پهلوي اين عبارت چنين است  
cigōn paurune ēvak-<gav> ēvak-arm ka hac arang āp pa bē barišnīh pa sōk [mar 

apasihēnītan kāmīst …] 

آن فرومايه [هاي ارنگ برده شد   يك دست يك بازو كه از كنار آبةهمچون پائورو
  . ]...خواست نابود كند مي

 به معناي -aēuuō.gauua است، كه 2اي  فرومايه1در اين متن پائوروه موجود اهريمني  
                                                  

  . اي اهريمني است  واژهاوستا در -gauuaواژة ) 1  
  . به معني فرومايه و نابكار استmarدر تفسير پهلوي ) 2  
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حتي از محتواي اين  .، خوانده شده است»بازو يك« به معناي -aēuuō.armaو » دست يك«
 ، نيك آسيب رساند1آفرين خواهد به دهمان كه او كسي است كه مي آيد بند چنين برمي

  .)51: 1971آسا و هومباخ  جاماسب(را ندارد  كار اما توانايي انجام اين
تواند با  روي نمي هيچ  بهپرسشنيهامذكور در رسالة ة شود كه پائورو مشاهده مي  

در ديگر متون اوستايي و پهلوي نشاني از اين .  يكي دانسته شوديشت آبانة پائورو
اي با اين   فردوسي روايتي آمده است كه به گونهشاهنامةيابيم، اما در  پائوروه نمي

فريدون در راه نبرد با . داستان هماهنگي دارد و آن قصة گذر فريدون از اروندرود است
 :خورد ضحاك بايد از اروندرود بگذرد و در اين هنگام او به رودباني برمي

ــدرود ــه نزديــك ارون فرســـــتاد زي رودبانـــــان درود  چــو آمــد ب
ــان گفــت پيــروز شــاه  ــران رودب كه كشتي برافگن هم اكنون بـه راه     ب
سـو ممـان   ها كسي را بدين       از اين   مــرا بــا ســپاهم بــدان ســو رســان
ــابم از روي آب  ــذر ي ــا گ ــدان ت كشتي و زورق هم اندر شـتاب        به  ب
نيامـــد بگفـــت فريـــدون فـــرود  نيــــاورد كــــشتي نگهبــــان رود
چنين گفت با من سـخن در نهـان          چنــين داد پاســخ كــه شــاه جهــان
ــابي و مهــري درســت   كه مگذار يك پشّه را تـا نخـست جــوازي بي
دريــا نيامــدش بــاك   از آن ژرف  فريدون چو بشنيد شـد خـشمناك
ــست   ــاني بب ــان كي ــه مي ــم آنگ ــست     ه ــك برنش ــارة تيزت ــر آن ب ب
ــگ را  سرش تيـز شـد كينـه و جنـگ را ــد گلرن ــدر افگن ــه آب ان ب
ــر    ببـــستند يـــارانش يكـــسر كمـــر ــد س ــا نهادن ــه دري ــدون ب همي
قـه كردنـد زيـن     به آب اندرون غر     بـــــر آن بادپايـــــان بـــــاآفرين

...المقـدس نهادنــد روي   بـه بيــت   جـوي   به خشكي رسيدند سر كينه    

  )68-67، ص 290 تا 278، ابيات 1، ج شاهنامهفردوسي، (    

                                                  
  -Dahma āfriti به صورت اوستانام اين ايزد در . است نام ايزد آفرين و درود (Dahmān āfrīn)آفرين  دهمان) 1  

 بخشي به نام اوستا خردهآفريتي است و در  يسن ششم به نام دهم. آمده است» دعاي پاكان و پرهيزگاران«معناي به 
  ).517: 1383عفيفي (آفرينگان دهمان است كه از همان يسن گرفته شده است 
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گيلگمش براي .  است1روداني گيلگمش اي يادآور حماسة ميان اين قصه به گونه  
ها به سراغ   از اين آباو براي عبور. هاي مرگبار بگذرد رسيدن به جاودانگي بايد از آب

پس از درگيري و دعوايي كه بين آنها . رود  مي(Urša-nabi) 2نبي كشتيباني به نام اورشه
 روايت داستان 3.دهد هاي مرگبار عبور مي نبي گيلگمش را از آب گيرد، اورشه درمي

اي ه اي حاصل تلفيق افسانه تواند به گونه  مي، آمده استپرسشنيها ةپائوروه كه در رسال
  . ظهور يافته استشاهنامهروداني باشد كه سپس در  ايراني و ميان

  حاصل سخن
هاي ملي و  هاي ايراني و داستان ترين كتابي است كه روايت  نخستين و كهناوستا

به طور كلي سرودهاي اوستايي حاوي . حماسي اين سرزمين در آن تدوين شده است
توان آنها را  راني و حتي هندواروپايي مياي  ـ  هايي ادبي است كه در دوران هندي مضمون

شروو ساختار اصلي اشعار اوستايي را به ساختار شعر نخستين يونان، يعني . گرفت  پي
هاي مختلف اين دو گروه شعري، مانند  اشعار همري، تشبيه كرده است و حتي بخش

كاملاً قابل را ) ها مشتمل بر توصيف كردارهاي خدايان يا انسان( حماسي  مقدمه يا بخش
 كتاب مقدس وداها و اوستاسنجش . )230: 1994شروو (انطباق بر يكديگر دانسته است 

هندوان، نيز از وجود پهلوانان مشترك ايرانيان و هندوان، پيش از جدايي دو قوم از 
 نام اشخاص اوستادر . )34: 1384زرشناس : براي آگاهي بيشتر، نك(يكديگر، حكايت دارد 

) يشت آباننظير نام پائوروه در (ي ذكر شده است كه برخي از آنها را اساطيري بسيار
 گرچه تعداد بسياري از اين اسامي و اشخاص بار ،بينيم  در هيچ جاي ديگري نمي بعدها

                                                  
اي منظوم به همين نام است كه اصلاً فرمانرواي اوروك در  سهگيلگمش قهرمان نخستين و پهلوان حما) 1  

. بنابر منظومة مزبور، دو بهرة اين پهلوان خدايي و يك بهرة او انساني بود، زيرا مادرش الهة نينسون بود. بابل بود
است كه بر روي دوازده لوحه يافته شده ) م  ق626-668( حماسة گيلگمش، در كتابخانة آشوربانيپال  روايت كهن

  ). 712-711: 1386ياحقي (رسد  تاريخ آن به دوهزار سال پيش از ميلاد مسيح مي
نشيند و  گيلگمش به كشتي او مي. بار در لوحة دهم آمده است نبي كشتيباني است كه نامش نخستين  اورشه) 2  
  ).144: 1382شاملو (گذرد  هاي مرگبار مي از آب
هاي  بن و مايه هستند و بنيان  ن آريايي از جنبة ناسوتي يا زميني، همهاي گيلگمش سومري و فريدو افسانه) 3  

توان گفت كه به لحاظ معنا و مسمي فريدون ايراني همان  مي«. مشترك نجومي نيز در اين دو افسانه وجود دارد
  ).13-1: 1380اذكايي (»  دارند(identity)هماني  گيلگمش سومري است، يعني اين
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هاي  يشت. شوند  مشاهده ميشاهنامههاي فارسي و نيز در  ديگر در ترجمة عربي داستان
زردشتي است، از   برخي از ايزدان پيشاي از سرودها در ستايش  كه مجموعهاوستا

دوراني بسيار پيشتر از زردشت بر جاي مانده است؛ گرچه سرايش آنها در شكل كنوني 
توان  بنابر آنچه گفته شد مي. ممكن است پس از روزگار زردشت انجام شده باشد

هاي گوناگون ديني و ادبي در كار بوده است  ها سنت حدس زد كه در تدوين يشت
  .)38: 1989ي نيول(

هاي گوناگون، حداقل دو قصة متفاوت  رسد كه در اينجا نيز، با ادغام سنت به نظر مي  
ي در هم رودان ، و ديگري ميان)ايراني   ـ هندي(نام، شايد يكي هندي  از دو شخصيت هم

يراني كه ا   ـ ة سرودخوان و صاحب وحيِ هندينخست پائورو: آميخته است
اي بزرگ يا  خود در هيئت پرنده) ايراني(يا فريدون ) هندي(  هشكسته است و ايندر كشتي

رساند و او را از ورطة هلاك  به او ياري مي) احتمالاً كركس(اي بزرگ  با فرستادن پرنده
روداني است و با  نبي كشتيبان ميان اي كه يادآور اورشه ديگر پائوروة فرومايه دو1.رهاند مي

 است كه شاهنامهاحتمالاً او همان رودبان . شود ي ناميده م-aēuuo.gauuaصفت اهريمني 
از سويي مانع عبور فريدون از  هاي سنت شفاهي ايران،  ها و شخصيت در پي ادغام قصه

 به معناي marهاي فارسي ميانه او را با صفت  شود و از سوي ديگر، در متن اروندرود مي
  2.يابيم مي» آفرين نيك دهمان«در تلاش براي آسيب رساندن به » نابكار«

اما اين احتمال نيز وجود دارد كه تنها يك شخصيت به نام پائوروه وجود داشته و   
ايراني بوده است و بعدها زير تأثير حماسة  ـ اش ميراث كهن و مشترك اقوام هندي قصه
يكي دانسته ) روداني كشتيبان ميان(نبي   با اورشهيشت آبانة روداني گيلگمش، پائورو ميان

ر پي ادغام اين دو قصه شخصيتي متضاد از پائوروه حاصل شده كه از سويي شده و د
در تلاش براي آسيب » نابكار« به معناي marهاي فارسي ميانه او را با صفت  در متن

 مانع عبور فريدون شاهنامهيابيم و از سويي ديگر در  مي» دهمان آفرين نيك«رساندن به 
  . شود مي) ارنگ(از اروندرود 

                                                  
  . به آن اشاره شده استاوستااختصار در  ي است كه بها اين همان قصه) 1  
اي مبهم به آن در رسالة   وجود داشته و اكنون تنها اشارهاوستاشدة  هاي گم احتمالاً اين قصه در بخش) 2  

  . بر جاي مانده استپرسشنيهافارسي ميانة 
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ون شناسان و محققان كشتيباني را كه مانع عبور فريداوستا  ازه نماند كه برخيناگفت  
پندارند كه چون پائوروه  دانند و مي  يكي مييشت آبانة شود با پائورو از اروندرود مي

: 1964كيث (نگذاشت فريدون از اروند بگذرد، فريدون وي را به شكل كركس درآورد 
  .)4: 1998 جفدر؛ وا131: 1911؛ مولتن 217
هاي اساطيري و  توان گفت كه در مجموع بسياري از شخصيت به طور كلي مي  

 هستند و به  ايراني ـ  از ريشة هندياوستاهاي منقول در كتاب  داستاني اوستايي و داستان
گردند و پس از جدايي اين دو  ميكان مشترك هنديان و ايرانيان بازدوران بسيار كهن نيا
هاي داستاني بومي به اين مجموعه افزوده شده  ها و شخصيت نقوم از يكديگر داستا

  1.است

  منابع
  .214-208، ص 22، ش چيستا، »ايندراي هندي«، 1365اذكايي، پرويز، 

  . 13-1، ص 1، ش 1 س مطالعات ايراني،، مجلة »افسانة گيلگمش سومري و فريدون آريايي«، 1380 ، ــــــ
  .، تهرانير ايرانپژوهشي در اساط، 1384بهار، مهرداد، 

  . تهران وشي،  ج، به كوشش بهرام فره2، ها يشت، 1356پورداوود، ابراهيم، 
  .، تهرانويسپرد، 1381 ، ــــــ

  . تهران به كوشش ژاله آموزگار،،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، 1376تفضلي، احمد، 
  .232-187، ص 78 ش هاي تاريخي،  بررسي، ترجمة انوشيروان وكيلي،»جام زرين حسنلو«، 1357ديبا، پوران، 

-79، ص 9، ش مجلة مطالعات ايراني، »و ايندرا) فريدون(تئونه  اسطورة ثري«، 1385رهنماي خرمي، ذوالفقار، 
102.  

  .، تهرانميراث ادبي روايي در ايران باستان، 1384 ،زرشناس، زهره
  .، تهرانگيلگمش، 1382شاملو، احمد، 
  .، تهرانهاي پهلوي  ايراني در نوشته طير و فرهنگاسا، 1383عفيفي، رحيم، 

 .1971- 1963 ج، مسكو، 9شاهنامه، فردوسي، ابوالقاسم، 

  .االله صفا، تهران ترجمة ذبيحمزداپرستي در ايران قديم، ، 1382كريستنسن، آرتور، 
  .آبادي، تهران الدين نجم ، ترجمة سيفهاي ايران باستان دين، 1383نيبرگ، هنريك ساموئل، 

  .  ترجمة منوچهر فرهنگ، تهرانهاي ايران، دين، 1377ويدنگرن، گئو، 
  . تهرانها در ادبيات فارسي، فرهنگ اساطير و داستانواره، 1386ياحقي، محمدجعفر، 

  
                                                  

  .43-36: 1384زرشناس : هاي ديگر، نك براي نمونه) 1  
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